
  

  
  

 تحليل فقهي و حقوقي ماليت استقلالي اوراق بهادار

  *نصراالله جعفري خسروآبادي

  حائري ميبداالله  استاديار دانشگاه آيت

  )٢٧/٩/٩٥ :پذيرش؛ تاريخ ٢٤/٧/٩٥(تاريخ دريافت:  

  چكيده
نفسـه ارزش و   ست و فيوابسته ا صدور آنها أبدون ترديد ماليت و ارزش اوراق بهادار از حيث تحليل اقتصادي، به منش

، بـراي اوراق  »ادغام«ليدي تق نظريةكيد بر اوراق سهام و بر مبناي أماليتي ندارند؛ در عين حال گروهي از حقوقدانان با ت

اند. ايـن   صدورشان، منفك و مستقل دانسته أو آنها را از روابط حقوقي منش اند شده بهادار ارزش و ماليت استقلالي قائل

و نقـل و انتقـال آنهـا را خـارج از حقـوق      كننـد   مـي نفسه نوع خاصي از حقوق عيني محسوب  گروه اوراق بهادار را في

دليل  بلكه به ،شده وجاهتي ندارد ل ارائهييك از دلا رسد نه تنها هيچ نظر مي دانند. در اين رابطه به يتعهدات و قراردادها م

تبع آن حقوق ايران، توجيه ماليـت مسـتقل    عدم انفكاك مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامي و به

 ،ست؛ در واقع اين ديدگاه نه تنها توجيه اقتصادي نـدارد براي اوراق ضرورت چنداني ندارد و اثر خاصي بر آن مترتب ني

  .توصيفي به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت - با روش تحليلي مقالهندارد كه در اين  همبلكه توجيه فقهي و حقوقي 
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  مقدمه

، نقـش ورقـه در   شـدني  تـرين مسـائل طـرح    اوراق بهادار يكـي از مهـم  در رابطه با ماهيت 

اوراق  آيـا در نظـام حقـوقي ايـران    است: قبيل  الاتي از اينؤبخشي آنها و پاسخ به س ماليت

نگر دارايي هسـتند؟ آيـا شـناخت    اشوند يا اينكه صرفاً سند و نماي نفسه مال محسوب مي في

اينكـه   اسـت يـا  منـوط  مبناي صـدور آنهـا    روابط حقوقي ماهيت اوراق به شناخت ماهيت

نقـل و انتقـال اوراق   ؟ و ماهيت آنها با منشأ صدور آنها ارتباطي نـدارد  ماهيت مستقل دارند

بهادار تابع حقوق اموال است يا حقوق قراردادها؟ در چه صـورتي ايرادهـا پيرامـون رابطـة     

هـاي   ن نگاره به بيان ديـدگاه كه در ايپذير نيست؟  منشأ در مقابل دارنده با حسن نيت استناد

الات نه تنهـا در حقـوق داخلـي    ؤپيرامون آن خواهيم پرداخت. گفتني است اين سمختلف 

دليل  چرا كه در حقوق خارجي به است،طرح آن در حقوق خارجي  ةبلكه ريش ،مطرح شده

بندي حقوق عيني و ديني و بر اساس يـك سـنت ديـرين كـه در حقـوق روم       وجود تقسيم

ايجاد حقوق شخصي يا ديني  أد، حقوق تعهدات يا همان حقوق قراردادها كه منشدارريشه 

دهند و ارتباط ماهوي با حقوق اموال يا همان  از حقوق را تشكيل مي يمستقل ةشاخ هستند،

 ـ  ؤرو پاسخ به اين س ـ حقوق عيني ندارند، از اين ي در يثير بسـزا أالات در حقـوق خـارجي ت

 ،نها دارد؛ ليكن در حقوق اسلام و بـه تبـع آن حقـوق ايـران    ماهيت اوراق و نقل و انتقال آ

 ـ  بررسـي  ت اشـيا و  وضع متفاوتي وجود دارد كه پس از تحليل فقهي و حقوقي مـال و مالي

يـت  مالنقـد  با رويكرد تحليلي بـه  ، طرفدارانِ ماليت استقلاليِ اوراق ةادل وديدگاه حقوقدان 

  كنيم. اسلام را آشكار مياستقلالي اوراق خواهيم پرداخت و رويكرد حقوق 

  تحليل فقهي و حقوقي ماليت اشيا

در رابطه با تأييد يا رد ماليت استقلالي اوراق بهادار، شايسته اسـت در ابتـدا بـه اصـل مسـئلة      

ماليت و پاسخ به اين سؤال بپردازيم كه آيا ماليت اشيا يـك امـر واقعـي و حقيقـي يـا عرفـي       

قع حل مسـئلة ماليـت داشـتن اوراق بهـادار در گـروِ      محض يا عقلايي يا اعتباري است. در وا

  تحليل فقهي و حقوقي ملاك ماليت اشياست كه در اين بخش به تحليل آن خواهيم پرداخت.



  ٥١١ اوراق بهادار  ياستقلال تيمال يو حقوق يفقه ليتحل

متعددي از مال ارائه و مصـاديق مختلفـي بـراي     هاي در اصطلاح حقوق اسلامي تعريف

 شـايان فقـه اسـلامي در دوران مختلـف تطـور و تكامـل       زمينـه ايـن   در انـد.  كردهآن ذكر 

است. در تلقي سنتي فقه و بر اساس ظاهر كلام عالمان لغت، در اصطلاح  داشتهاي  ملاحظه

(بـه نقـل از    دارداختصـاص  نيز مال تعريفي مترادف با معناي لغـوي آن و تنهـا بـه اعيـان     

مذهب حنفيه نيز نقل شده است كـه مـال فقـط بـه اعيـان       در. )٢١٤ :٣ ، ج١٤١٦ ،جزايري

   .)١٠٩: ١٤٢٣(حائري،  دشو دارد و شامل منافع نمياختصاص 

د و تنهـا در صـدق   شـو  كند و شامل عين و منفعت مـي  سپس مفهوم مال توسعه پيدا مي

خواهـد شـد   و حقـوق، مـال تلقـي ن    وجـود دارد (حتي حق مالي) ترديد  عنوان مال بر حق

بـه امـوال تعلـق     شايد سلطه و اعتباري است كه ،از اين منظر حق .)٩: ٥ تا، ج بي (شيرازي،

حـق  «عنـوان مثـال    بـه  )٢١١ :٢ ، ج١٤١٧ ،(حسيني مراغي نفسه مال باشد گيرد نه اينكه في

تعلق گرفتـه نـه اينكـه     ،حجير، سلطه يا سلطنتي است كه به زمين موات كه مال امام استت

  .)١١ :١ ، ج١٤١٥ ،(اراكي١»نفس حق تحجير مال محسوب شود

و يابد  ميمال تعريف موسعي  ،ديدگاه مشهور فقها بر مبنايسوم تكامل و  ةدر مرحل اما

. در ايـن  خواهـد شـد  و بر اين اساس تعريف مال، متفـاوت   شود هم ميشامل حقوق مالي 

المـال مايبـذل   «انـد:   برخي مال را به اين شرح تعريف كـرده  ،مال مرحله از توسعه و تكاملِ

مال چيزي است كه در مقابـل آن مـال   «يعني  ؛)٢٣٧: ٢١ ، ج١٤١٣ (سبزواري، »بازائه المال

 دوري اسـت  يچـرا كـه تعريف ـ   ،كه اين تعريف مورد انتقاد اغلب فقهـا واقـع شـده   » بدهند

. لـذا در تعريـف جـامع و    )٥١ :١٣٨٣ ،؛ فاضل موحدي لنكراني١٦٥ :١ ، ج١٣٧٩ ،(ايرواني

دسـت آوردن آن ميـل و رغبـت     چيزي كه عقلا در بـه «شود:  يف ميگونه تعر اين مال مانعي

؛ حسـيني  ٣٨ :١ ، ج١٤٢١ ،(خميني »دارند و حاضر به پرداخت عوضي در مقابل آن هستند

دسـت   مـردم در بـه  رو ميل و رغبت  از اين .)٢٦ :١٤٢٨ ،؛ سند١٨ :١ ، ج الف١٤٢٣ ،حائري

                                                           
الحقّ عبارة عن السلطنة المتعلّقة بالمال، و ليس بمال كحقّ التحجير، فإنّ متعلّقه هـو الأرض المـوات، و    و أنّ“ .١

 .”و الشخص المحجر مسلّط عليها -عليه السلام -هي مال الإمام
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  گيرد. ، متقوم و ملاك ماليت قرار ميءآوردن شي

اكثر فقهاي معاصر براي عنوان مال نه حقيقت شرعيه قائل هستند و شايان ذكر است كه 

دسـت آوردن آن   كـه مـردم در بـه   دانند  ميبلكه آن را عرفي و شامل هر چيزي  ؛نه متشرعه

 اي هسـلطه و رابط ـ » ملـك «هماننـد  » حـق «رغبت نشان دهند. همچنين به ايـن اشـكال كـه    

انـد   پاسـخ داده  گونه اين بلكه به مال تعلق گرفته است، ،نفسه مال نيست اعتباري است و في

 ،(حسـيني حـائري   در صدق عرفي عنـوان مـال كـافي اسـت     ،: ماليت داشتن متعلق حقكه

را عرفـاً مـال   تـوان نفـس حـق     . به بيان ديگر به اعتبار متعلق حق، مي)١٤١ :١ ، ج ب١٤٢٣

  دانست.

دسـت آوردن   مردم يا عرف جامعـه در بـه   ةرغبت و انگيزكه در عين حال گفتني است 

برخـي از اشـيا    زمينـة اشيا يا همان ماليت اشيا يا ذاتي است يـا اعتبـاري. رغبـت مـردم در     

ها يا  مثل خوراكي د،كن ذات و طبيعت شيء است كه نيازي را از انسان برآوردن مي ةواسط به

، مردم ةرغبت و انگيز ،برخي از اشيا زمينةدر  ونفسه داراي منفعت هستند  ها كه في وشاكيپ

يـا مـال كلـي     )٢٦ :١٤٢٨ ،(سـند  هماننـد اسـكناس   ؛ناشي از جعل و اعتبار جاعـل اسـت  

دست آوردن اسكناس ناشي از اعتباري است كه دولت براي اين  الذمه؛ رغبت مردم در به في

اعتبـاري   ،ايـن امـوال  پس ورقه درنظر گرفته و اعتبار ماليت ديون ناشي از اعتبار عقلاست؛ 

نيازمنـد  موصـوف خـارجي    بـه اعتباري است كـه لزومـاً    يهستند. از اين منظر ماليت صفت

رو امـوري همچـون    از ايـن  ؛ر خارج براي صدق مال كافي استامكان حصول آن د. نيست

دهند نيز مـال   دست آوردن آنها ميل و رغبت نشان مي عمل انسان يا مال كلي كه عقلا در به

بنـابراين، مـال شـامل حقـوق و امتيـازات       .)١٩ :١٣٩٥ ،حسيني ميلاني( ١شود محسوب مي

دست آوردن اشيا كـه   مردم در به ةشود. بنابراين انگيز مي هم قانوني و حقوق مالكيت فكري

 يـا  ءيا ناشـي از طبيعـت و ذات شـي    ؛دليل باشد بي ندتوا نمي ،آن استملاك ماليت داشتن 

                                                           
يوجـد   أن المالية صفة اعتبارية لايلزم في موصوفها أن يكون موجودا في الخارج فعلا و يكفي فيه إمكـان أن “ .١

  .”ء في قبالة فيصدق على عمل الحرّ أنه مال حيث أنه مما تميل إليه النفوس و تتصدى لتحصيله ببذل شي



  ٥١٣ اوراق بهادار  ياستقلال تيمال يو حقوق يفقه ليتحل

اعتباري است كه از سوي دولت يا عقلا براي آن شده است كه در خصوص نفـس   ناشي از

هيچ از اين دو وصف ذاتي يا اعتباري وجود ندارد كه در ادامـه  رسد  مينظر  اوراق بهادار به

  به شرح آن خواهيم پرداخت.

و قابـل   ردر اصطلاح حقوق ايران نيز بـه چيـزي كـه ارزش اقتصـادي دا    داست گفتني 

) به بيـان ديگـر   مال ةذيل واژ: ١٣٨٤، جعفري لنگرودي( گويند مال مي تقويم به پول باشد،

به هر چيزي كه مفيد باشد و نيازي را برآورد و قابل اختصاص يافتن بـه شـخص يـا ملـت     

از اين حيث هيچ  .)٩: ١٣٨٤ ،؛ كاتوزيان١٤١ :١٣٩٠ ،صفايي( شود مال گفته مي ،معين باشد

محدوديتي نسبت به موضوع مال وجود ندارد و مال امور صـرفاً اعتبـاري همچـون حقـوق     

و بنابراين لازم نيست كه مال محسوس و مادي  استمالي و امتيازات اعتباري و قانوني و... 

خي از حقوقدانان، مال بـه  تري از سوي بر همچنين در تحليل دقيق .(كاتوزيان، همان) باشد

شود كه داراي ماليت باشد و ماليت عبارت است از وجود خصوصـيت يـا    چيزي اطلاق مي

ويژگي در شيء كه موجب قابليت انتفاع نوعي، مبادله يا نقـل و انتقـال و تقـويم آن باشـد     

  .)٩ :١٣٩٠ ،(باريكلو

 ،ي براي ماليت داشتن كافي نيستينفع عقلا بر مبناي اين تعريف صرف قابليت انتفاع و

باشـد و عقـلا بـراي اكتسـاب آن حاضـر بـه       داشته و ستد نيز  مبادله و داد امكان بايدبلكه 

 پرداخت هزينه باشند.

مفهومي انتزاعي و يـك ويژگـي در شـيء اسـت كـه از      » ماليت«رسد  نظر مي بنابراين به

 ـعقلا ةفايـد قابليتش براي داد و ستد در بـازار يـا نفـع و     د. در واقـع  شـو  ي آن انتـزاع مـي  ي

خيـزد؛ مثـل    آن برمـي  طبيعـت انتـزاع ماليـت اسـت گـاه از ذات و      أمطلوبيت شيء كه منش

بلكه در طـول اعتبـار عقـلا يـا      ،ها و ... و گاه در ذات او نهفته نيست يا پوشاكي ها خوراكي

ين بر ذمـه كـه پـس از    آيد، همچون حق تحجير كه پس از اعتبار شارع، يا د دولت پديد مي

 ،(محقق دامـاد و ديگـران   شود دنبال اعتبار حاكم پديدار مي اعتبار عقلا يا اوراق نقدي كه به

٣٨١ :١٣٨٩(. 
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  تحليل ماليت استقلالي اوراق

و براي ورقـه يـا سـند، ماهيـت و      اند برخي از حقوقدانان اوراق را يكسره حق ديني دانسته

صـدور   أمنش ـ ةبخشي اوراق بـه رابط ـ  و در واقع در ماليت اند ارزش مستقلي در نظر نگرفته

(شـعاريان و   انـد  كـرده و سند كاغذي يا الكترونيكي را در ماهيت آن دخيل ن اند توجه داشته

ورقه يا كاغذ يـا سـند   و  اند در مقابل گروهي به انتقاد از اين ديدگاه برآمده .)١٣٨١تفرشي، 

حقـي كـه بـه اوراق    « :كـه  انـد  اند. ايشان بر اين عقيـده  را نيز در ماهيت اوراق دخيل دانسته

گيرد، با خود ورقه ادغام شده و به صاحب آن حقوقي را كـه   بهادار از جمله سهام تعلق مي

نتيجه حـق مالكيـت   كند. در  مالي پيدا مي ةو ورقه جنب نمايد اعطا مي ،گيرد به سهم تعلق مي

 "ورقـه " باشد كه به مـال معينـي يعنـي    بر سهام ديگر حق ديني تلقي نشده و حق عيني مي

بر مبناي ايـن ديـدگاه گرچـه اوراق     .)٧١ :٢ ، ج١٣٨٨ ،(ستوده تهراني »گيرد سهم تعلق مي

اين حـق بـا خـود     ،شركت دارد ةحقي است كه صاحب آن بر يك قسمت از سرماي معرف

اسـت  خـودي خـود داراي اسـتقلال و ارزش بخصوصـي      سـهم بـه   ةسند يكي شده و ورق

   .)٢٤٣ :١٣٩٤ ،نسب (شوشي

در واقع ايشان براي سهام دو معنا قائلند: يكي حقـوقي كـه شـريك در شـركت دارد و     

 ـ   ،كند ييد ميأبرگ بهاداري است كه نه تنها حق شركا را ت ديگري نگر ابلكـه نماينـده و نماي

سهامداران با تفكيك سهم و ورقـة سـهم،    مذكور است. ايشان در تبيين ماهيت حقوقيحق 

گيرد با خود سهم ادغام شده، در نتيجه حـق مالكيـت    معتقدند حقوقي كه به سهام تعلق مي

تلقي نشده و حق عيني است كه به مال معينـي يعنـي سـهم تعلـق      بر سهام، ديگر حق ديني

حليـل مفصـل و   ن كـه سـعي در ت  الفؤاز ديگر م برخي ).٧١ :١٣٨٨ ،(ستوده تهراني گيرد مي

انـد نيـز بـه همـين راه      دكتر ستوده تهراني داشـته  ةنوعي تكميل نظري صحيح اين اوراق و به

بندي مزبور كه قرائت ديگري از تقسيم حقوق امـوال و تعهـدات    و بر مبناي تقسيم اند رفته

اين  بر شده در بورس كيد بر سهام پذيرفتهأاند. اين گروه با ت اين اوراق را تحليل كرده ،است

اموالي در نوع خاص خودشان هستند كه از يـك   ،شده در بورس سهام پذيرفتهكه اند  عقيده

ها) و از سوي ديگر در مقابل اشخاص ثالث  ناشر تابع حقوق تعهدات (قرارداد ةسو در رابط
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 ،از نظـر ايشـان هرچنـد سـهام     .)١٢٩ :١٣٩١ ،غمامي و ابراهيمـي (تابع حقوق اموال است 

كنند سـرمايه و شخصـيت    موجب آن توافق مي مخلوق قراردادي است كه يك يا چند نفر به

د و شـو  اين مخلوق از لحاظ ماهيت از خالق خـود متمـايز مـي    ،حقوقي مستقلي ايجاد كنند

  يابد. ماهيت مستقلي مي

 حقوق عالم اعتبارات است و اين قابليت حقوق و اعتبار دادنكه اند  ايشان بر اين عقيده

كند كه سهم (كه زاييدة حقوق قراردادهاست و در  ميشخصيت حقوقي اين امكان را فراهم 

شود) پس از ايجـاد بـا انعكـاس حقـوق آن در      ابتدا حقي ناشي از قرارداد و تعهد تلقي مي

 ،گونه كه شركت پـس از ايجـاد   همان عبارتي ورقة بهادار به يك دارايي عيني تبديل شود. به

حقوقي است  يد، سهم نيز مفهومشو ي جداي از ايجادكنندگان آن ميداراي شخصيت حقوق

گيـري خـود    شـكل  أشود و پس از ايجاد از قرارداد منش كه به اعتبار مفهوم شركت ايجاد مي

شود. سهم در مقابل شركت يك حق ناشي از قرارداد بين سهامداران است (حـق   متمايز مي

   .)١٣٩همان، ( اشخاص عين استگيرنده و ساير  ديني) اما در مقابل انتقال

كـه   شـود  محسوب مـي اي  ورقه ،سهام ةاز اين منظر، اوراق بهادار از جمله ورق در واقع

حقوق مربوط به سهام در آن منعكس شده است و بر طبق مقررات حاكم بـر امـوال عينـي    

خريـدار نـه تنهـا مالكيـت سـند را       ،سهم انتقال داده شـود  ةشود. لذا اگر ورق ميانتقال داده 

شود. حقوقي كـه بـه    بلكه نسبت به تمامي حقوق مربوط به سند محق مي ،آورد دست مي به

و سـند را يـك دارايـي عينـي      خواهـد شـد  شود با سند ادغـام   سند اوراق بهادار مربوط مي

 ـبـه   ،ترين آن حـق مالكيـت اسـت    رو تمام آثار يك حق عيني كه كامل د. از اينكن مي  ةورق

  گيرد بهادار تعلق مي
و  انـد  اي را برگزيـده  حـل ميانـه   در اين ميان، استاد گرانقدر مرحوم دكتـر كاتوزيـان راه  

انـد. ايشـان از يـك     سـته نندا پـذير  يك از حقوق عيني و ديني انطباق ماهيت سهام را با هيچ

ي بر شخصيت حقوقي شـركت و امتيـاز بـر منـافع سـرمايه تلق ـ      يطرف شركا را داراي حق

خـود  «كـه   اند وجود حقي دانسته ةسهم را نيز نمايند ةو از طرف ديگر سهم يا ورق كنند مي

   .)٣٠٩ – ٣٠٧ :١٣٨٦ ،(كاتوزيان .است پذير و انتقال» داراي ارزش مالي
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چطور ممكـن اسـت   «اند:  كردهدر عين حال برخي از نويسندگان در رد اين ديدگاه بيان 

شمار نيايـد؟ در   داراي ارزش مالي بوده و قابل نقل و انتقال است، عين به "خود"سندي كه 

ازاي پرداخـت پـول، ايـن اوراق را     خصوص اوراق بهادار بايد گفت اشخاص حاضرند در

تواند ايـن اوراق را در مقابـل دريافـت     گاه با قبض و اقباض تملك كنند و صاحب آنها مي

اند كه بايد بـين اوراق   پول به شخص ديگري واگذار نمايد و در نهايت به اين نتيجه رسيده

دينـي اوراق   بـة جن ةبه غلبنام قائل به تفكيك شد؛ به اين معنا كه با توجه  بهادار با نام و بي

عيني بـودن   ةنخست، اين اوراق را نوعي حق ديني در نوع خاص دانست و با توجه به غلب

 :١٣٩٤ ،نسـب  (شوشـي  »شـمار آورد  اوراق نوع دوم، اين اوراق را اعياني در نوع خـاص بـه  

٢٤٣(.  

وي از نظر دكتر كاتوزيان در رابطه با نقـش ورقـه در   آنچه از بيان اين نويسنده و انتقاد 

نـام،   حداقل در رابطه بـا اوراق بهـادار بـي   وي كه است اين  شود مي ماهيت اوراق برداشت

و آن را يـك حـق عينـي در نـوع خـاص      اسـت   ارزش مستقلي قائـل براي ورقه ماهيت و 

 نبـه ، از ايـن ج اند يع دانستهكه نقل و انتقال سهام را برا داند. همچنين وي ديدگاه كساني  مي

اند، تأييد  پذير دانسته امكان و نقل و انتقال آن را با بيع اند كه تلويحاً سهام را عين تلقي كرده

 انـد  دهكـر نقـد   كننـد،  مـي بهادار را صرفاً سـند مالكيـت تلقـي     ةكه ورقرا ديدگاه كساني  و

   .)٢٣٩ :١٣٩٤ ،سبن (شوشي

 نـد: ك و بيـان مـي   استاين نويسنده در رابطه با اوراق بهادار اسلامي نيز بر همين عقيده 

حقـوق مالكيـت اسـت كـه      ةاوراق بهادار اسلامي نيز در حقيقت جعل و اعتبار و يك بست«

 ةوانصدور بـا پشـت   ةبيني كرده و اگرچه در مرحل مين مالي ناشران پيشأمنظور ت قانونگذار به

نفسه داراي ارزش بوده كـه   عنوان اعياني في شوند، اما جريان آنها در بازار به دارايي خلق مي

زمـاني   ةباشد و مانند اوراق قرضه، سـود ثـابتي در دور   صدور اين اوراق مي أمستقل از منش

 ،گيرد. در حقيقت آنچه مطلوب در يك اقتصـاد كـارا اسـت    مشخص به اين اوراق تعلق مي

اين است كه اين اوراق نيز پس از صدور، داراي ارزش مستقل گرديده و خود داراي اعتبار 

و قابليت گردش مستقل باشد. اتصال اين اوراق به دارايـي پايـه و تحليـل آنهـا بـر اسـاس       

هاي بررسي وجـود و يـا عـدم وجـود      تا هزينه شود باعث مي حقوق قراردادها و حق ديني،
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  .)١٥٦: ١٣٩٤ ،نسب (شوشي »افزايش يابد دارايي پايه و ... ةارندمالكيت د دارايي پايه،

نظر از ماهيت حق ناشـي   رسد بر مبناي نظر كساني كه سهم را (صرف نظر مي بنابراين به

سـند يـا ورقـه (اعـم از كاغـذي يـا        بايـد دانند، لزومـاً   صدور) حق عيني مي أمنش ةاز رابط

ماهيت و ارزش مسـتقل قائـل    ،الكترونيكي) را در ماهيت اوراق دخيل دانست و براي ورقه

 د.  نبا يكديگر ملازمه دار ،شد. در واقع عين دانستن اوراق و داشتن ارزش مالي مستقل

 شـدني  سبر اساس اين ديدگاه، در هر حـال اوراق بهـادار بـا پـول قيـا     كه ناگفته نماند 

لحـاظ   و به دارندارزش مستقل  ،نقل و انتقال در بازار ةو اوراق بهادار صرفاً در مرحل ندنيست

اما ارزش واقعي و اقتصادي خـود را از دارايـي    ،حقوقي تابع مقررات حاكم بر اعيان هستند

به بيان ديگر موجوديت ايـن اوراق تلفيقـي    )٣٤٦: ١٣٩٤ ،نسب (شوشي گيرند! خود مي ةپاي

 ـ   به اين ،از عين و دين در مراحل زماني مختلف است صـدور تـابع    ةصـورت كـه در مرحل

نقل و انتقال، تابع مقـررات حـاكم بـر حـق عينـي       ةمقررات حاكم بر حق ديني و در مرحل

صـورت مطلـق    يك از حقوق عيني و ديني بـه  اينكه با هيچ. در واقع اين اسناد در عين است

همچنـان بايـد در چـارچوب     ،سـومي از امـوال دانسـت    ةو بايد آنها را دست ندسازگار نيست

  .)٢٤٧ :١٣٩٤، نسب شوشي( شوندبندي سنتي اموال به عين و دين توجيه  دسته
يك از حقوق عيني  هيچزعم خود با  اينكه ماهيت اوراق بهادار را بهبا در واقع اين گروه 

همچنان سعي در تحليل ماهيت ايـن اوراق در چـارچوب آن    ،دانند نمي پذير و ديني، تطبيق

هـاي بـومي خـود     سـيس أتوانند از اين نهاد عاريتي، دل بركنند و به مفاهيم و ت دارند و نمي

  بازگردند.

لمـان و  اين ديدگاه در حقوق جديد برخـي از كشـورها از جملـه آ   كه ذكر است  شايان

دارد. رويكرد غالب در حقوق جديـد آلمـان ايـن اسـت كـه اوراق بهـادار را       ريشه اتريش 

چرا كه مستندات اوراق بهادار، اسناد كاغـذي از  است، بندي كرده  عنوان اموال عيني طبقه به

هستند و حقوق مربوط به اين اسناد كاغذي، در خود سند منعكس شده است و  ينوع خاص

 Micheler, 2007: p36( شـود  مـي مقررات حاكم بر حقوق عيني انتقال داده  بنابراين بر طبق

Micheler, 2009: p 7(. بـر   است،ديني  أمنش ةبه بيان ديگر اگر چه حق اصلي ناشي از رابط
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 ـ  است ، حق ديني با خود سند يكي شده مبناي ديدگاه نظري نگر طلـب  او سـند ديگـر نماي

اين اوراق به مرور زمـان و در   .)Grant, 1978: p 449( بلكه عين داراي ارزش است ،نيست

عـرف بـه    وسـيلة  بـه  مين مـالي خلـق شـده، ماليـت آن    أها به ت اثر نيازهاي اقتصادي شركت

خلق آن، مـال   أرسميت شناخته شده و در بسياري از كشورها اين اوراق صرف نظر از منش

  .)٢٣٩ :١٣٩٤ ،نسب (شوشي شود و كالاي اقتصادي تلقي مي است مستقل

  آثار پذيرش ماليت استقلالي اوراق بهادار

ن اساس كه حقوق عيني ترجمان ديگري از حقوق اموال است، اي بر مبناي اين ديدگاه و بر

گيرد و نقل و انتقال آن خارج از حقـوق   اوراق بهادار مشمول مقررات حقوق اموال قرار مي

يي ايابـد و بـه كـار    نقل و انتقال نيز كاهش مي ةرو هزين شود و از اين قراردادها محسوب مي

و نقـل و   قراردادهـا چرا كه اگر قرار باشـد اوراق را بـر اسـاس حقـوق      ،شود آن افزوده مي

مربوط به كسب اطلاعات  ةانتقال آنها را بر اساس عقد حواله توجيه كنيم، خريدار بايد هزين

زنـي   عليه (ناشر) و نيز دين واقعي او به محيل را بررسي و در چانـه ٌ وضعيت محال زمينةدر 

را لحاظ كند، حال اگر از مالك اوراق بهادار در قالـب حقـوق   بهادار آن  ةخود با مالك ورق

عنـوان مثـال بـا حمايـت از مالـك در       يابد و بـه  مبادله كاهش مي ةاموال حمايت كنيم، هزين

ديگر اين وظيفه را بر عهده ندارد كه در صدد  ،معاملات فضولي اوراق بهادار، شخص اخير

بينـد   يا خير. همچنين نيازي نمـي  استع مالك واق له برآيد كه آيا فروشنده بهئكشف اين مس

او ل ورقه بـه  امالكيت خود را قبل از انتق كند كهتا فروشنده را ملزم  بپردازد زني چانهبه كه 

. به بيان ديگـر وقتـي حقـي از طريـق حوالـه منتقـل       )٢٠٠ :١٣٩٤ ،نسب (شوشي كند اثبات

دهنده اختيار انتقـال آن   آورد كه انتقال دست مي ٌاليه فقط در صورتي حق را به شود، منتقل مي

شـود كـه بايـد     ٌاليه تحميل مي ترتيب ريسك معاملات فضولي به منتقل را داشته باشد؛ به اين

كه در مبناي حقوق اموال، ايـن   است؛ در حالي دهنده را تعقيب كند كه فراري يا معسر انتقال

 )Micheler, 2009: p 365(شود!  ريسك وجود ندارد و دارنده مالك دارايي مي

از ديگر آثار پذيرش اين ديدگاه و تغيير رويكرد تحليل معاملات اوراق بهادار از حقوق 

ذكر شده اسـت. بـر اسـاس    » قابليت استناد جهاني حقوق اموال« قراردادها به حقوق اموال 
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طلبكـاران  اصل نسبي بودن قراردادها، مفاد قرارداد نسـبت بـه اشـخاص ثالـث و از جملـه      

امـا حقـوق    ؛اسـتناد و اجـرا نيسـت    ابلويژه در صورت ورشكستگي او ق واسطه يا ناشر، به

كنـد. در حقيقـت حقـوق مالكيـت قابليـت اسـتناد        را محقق مـي  اهدافاين  ياموال هر دو

كـه   نداردنياز حق مالكيت به اثبات حق خود در مقابل اشخاص ثالث  ةجهاني دارد و دارند

 محسوب شده است ( قراردادهاهاي بين حقوق اموال و  ترين تفاوت ظريفاين امر يكي از 

Merges, 2005: p 24(. اوراق بهـادار  «همچنين بر طبق حقوق امـوال، لزومـي نـدارد كـه      ١

گذار نسـبت بـه اوراق بهـادار     گذار باشد و صرف مالكيت سرمايه در مالكيت سرمايه» معين

 .)٢٤٩ :١٣٩٤ ،نسب (شوشي عين نباشدكند حتي اگر م كفايت مي ،عنوان مال به

  نقد ماليت استقلالي اوراق بهادار بر مبناي اصول و مفاهيم حقوق اسلامي

اگرچه از حيث بررسي تطبيقي و تحليل اقتصادي موضوع، توسط گروه اخيـر تـلاش قابـل    

تـرين   تـرين و جـامع   بهادار يكـي از كامـل  عمل آمده و در رابطه با ماهيت اوراق  تقديري به

، از حيث تحليل فقهي و تطبيق مفاهيم خارجي بـا  است ها، از سوي ايشان ارائه شده تحقيق

و برخي از مفاهيم حقوق داخلي بـا   نشدهدقت چنداني  ،هاي حقوق بومي سيسأمفاهيم و ت

ش ورقـه در  مفاهيم حقوق خارجي يكسان پنداشته شـده اسـت. در واقـع در رابطـه بـا نق ـ     

و بسياري از مفاهيم حقـوق داخلـي بـا     اند كردهديدگاه صحيحي ارائه ن بخشي اوراق، ماليت

 ـتوان به دلا هاي حقوق خارجي خلط شده است. در نقد اين ديدگاه مي سيسأت ل متعـددي  ي

  :اشاره كرد، از جمله

  بندي حقوق عيني و ديني  نقد استفاده از تقسيم

بندي حقوق عيني و ديني در رابطه با ماهيـت   استفاده از ملاك تقسيمترين انتقاد مطرح،  مهم

مـذكور  بندي  است. گروه اخير بدون توجه به اينكه تقسيم زمينهاوراق و نقش ورقه در اين 

                                                           
1. “Property rights are often said to be good against the world. The owner of a 

property right need not show any special relationship with a third party in order 
to have legal rights against that party. This is one of the sharpest points of 
contrast between contracts and property rights” Merges 2005 ،24.  
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در  ،عنوان مثال مال كلي بر ذمه يا همـان ديـن   با مفاهيم حقوق اسلامي سازگاري ندارد و به

، ماهيـت اوراق  اسـت تر  و به حقوق عيني نزديك بودهحقوق اسلامي يكي از مصاديق عين 

  اند.   غافل مانده» حق و ملك«بندي بومي  و از تقسيم اند بندي گره زده را به اين تقسيم

در  ،يكي از علل ضرورت تحليل اوراق بهادار بر مبناي حقـوق امـوال و حقـوق عينـي    

امـروزه بـا توجـه بـه      امـا  ؛داردريشه  لا نظام رومي ژرمني و كامنحقوق تعهدات  ةتاريخچ

، تحليـل تصـنعي   داردنقل و انتقال  امكانمثبت تعهدات نيز همانند حقوق عيني  ةاينكه جنب

انعكاس حقوق سهامدار در سند كاغذي و ادغـام حقـوق شخصـي دارنـده در آن و تبـديل      

چه رسد به نظـام   ؛حقوق شخصي به حقوق عيني در اين دو نظام نيز چندان ضرورتي ندارد

و ديـن   هشد مالكيت استفاده مي ةاز نظريسابقاً نيز سيس دين أق اسلام كه در رابطه با تحقو

بندي حقوق عينـي و   نيز از اوصاف مالكيت برخوردار بوده است؛ لذا استفاده از اصل تقسيم

ديني در حقوق ايران صحيح نيست و شايسته است از تقسيم سـنتي حـق و ملـك اسـتفاده     

 هـاي  قصو ن هايك از ايراد هيم بومي و اسلامي سازگار است و هيچكه با مفا ي؛ تقسيمشود

  بندي حقوق عيني و ديني بر آن وارد نيست. تقسيم

بنـدي و   گونـه ذكـري از ايـن تقسـيم     هـيچ  ،در قانون مـدني ايـران  كه شايان ذكر است 

يـك از   و اصطلاح حق عيني و ديني يا حق شخصـي در هـيچ   شود ديده نميهاي آن  ويژگي

قانون مدني وجود ندارد و اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي تـابع نظـام رومـي    مواد 

 Christian ( هاي آن ذكـر شـده اسـت    بندي و مصاديق و ويژگي ژرمني صراحتاً اين تقسيم

Von, 2004: p321; Faber & Lurger, 2011, vol4: p202(. بنـدي هـيچ    اصل اين تقسيم پس

وارد سيستم حقوقي ايران  ،س تفسير نه چندان دقيق حقوقدانانمبناي قانوني ندارد و بر اسا

معنـاي رايـج آن در حقـوق     بـه (بنـدي   شده است. بنابراين دليلي براي پذيرش ايـن تقسـيم  

  .ماند باقي نمي )خارجي

  نقد تفكيك حقوق قراردادها از حقوق اموال

ار، يكي از آثار تحليل گونه كه گذشت، از ديدگاه طرفداران ماليت استقلالي اوراق بهاد همان

حقوق قراردادها خارج و  ةاين است كه نقل و انتقال آن از حوز ،ماهيت اوراق به حق عيني
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يابـد! در   هاي مشتري يا خريدار كـاهش مـي   رو هزينه د و از اينشو مشمول حقوق اموال مي

واقع در حقوق خارجي تعهدات يا همان حقوق شخصي يا ديني ذاتاً جايگـاهي در حقـوق   

 ،. در ايـن نظـام  هستنداموال يا همان حقوق عيني ندارند و اين دو حوزه از يكديگر مستقل 

ق حقـوق عينـي   ي، صرفاً مصـاد شود بررسي ميو آنچه در حقوق اموال  )معناي اخص به (مال

 ـ  دليل اينكه از تعهدات ناشي مي است و دين و طلب به قـراردادي و شخصـي    ةشـود و جنب

نـدارد و موضـوع حقـوق قراردادهـا يـا حقـوق       جايگـاهي  نفسه در حقوق امـوال   دارد، في

اي از تقابل حقوق اموال و تعهدات  واقع تقابل حقوق عيني و ديني جلوه تعهدات است. در

 ـ البته امروزه به است. ايـن تقابـل و اصـل     رويكـرد مـادي و تغييـر مفهـوم مـال،      ةدليل غلب

از اسـت و برخـي   رو  بـه  روترديد  باشدت  ني هم بهبندي مزبور، در حقوق رومي ژرم تقسيم

حتـي   شيئيهر  شايد thingو اينكه  thingبا توجه به تغيير مفهوم مال و حقوقدانان خارجي 

و اعتباري نظير حقوق قراردادي باشد، ادعاي ناپديـد شـدن    ناشدني غيرمادي و لمس ياشيا

   ).Worthington, p917بندي را دارند ( اين تقسيم

معناي مال كلي در ذمه اسـت و   هر حال، دين به حقوق اسلامي به بر مبنايين حال در ع

شود. البته اين مال، اعتباري است و نه خارجي. فقها بـه ايـن    از مصاديق اموال محسوب مي

مالكيـت  «انـد:   سادگي پاسـخ داده  نيستند، به شدني اشكال هم كه اموال كلي موجود و تملك

لـذا مـانعي از اعتبـار كـردن آن در      ي است ويز اعتبارات عقلابلكه ا ،عرض خارجي نيست

 ،يك موضوع اعتباري ديگر وجود ندارد. دين و يا مال كلي بر ذمـه، معـدوم مطلـق نيسـت    

اين موجود اعتباري گاهي در ذمه و گاهي در خـارج   بلكه موجود به وجود اعتباري است و

 ـ آن را ملك و قابـل تم شود و با اين وصف اعتباري، عقلا از ذمه، اعتبار مي » داننـد  ك مـي ل

  .)١٧: ١ ج ،١٤٢١ (خميني،

 ـاعتبـار عقلا  ،اعتبار مالكيت براي مال كلـي كه ذكر است  شايان محسـوب   يي مسـتقل ي

نـدارد و در  دخـالتي  شود و نقش ذمه همانند نقش عالم خارج است و در اعتبار مالكيت  مي

 به نقل از خميني، (صاحب جواهر، بين مالك و مملوك است ةمالكيت اضاف ةهر حال اضاف
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. به بيان ديگـر ذمـه مـديون ظـرف اعتبـاري      ١.)٣٠ :٢ ج ،١٤١٨اصفهاني، ؛ ٤٤ :١ ج، ١٤٢١

 كننـد  ن امـوال كلـي كـه وجـود خـارجي ندارنـد، فـرض مـي        عنوان مـوط  است كه عقلا به

سـوب  بنابراين، دين از مصاديق اموال (البته از امـوال اعتبـاري) مح  . )٧٠ :١٣٩١پور، (عبدي

مالك با مملـوك اسـت و بـا     ةبلكه رابط ،شخصي نيست ةداين با دين رابط ةشود و رابط مي

رو  ، آثار و احكام متفاوتي دارند. از ايـن تأسيس ندارد و اين دوارتباط جوهري مفهوم تعهد 

اولاً دين يا طلب ذاتاً مال است، بنابراين از حقوق امـوال منفـك نيسـت و ثانيـاً در حقـوق      

معناي خاص خود  تبع آن حقوق ايران، تفكيك حقوق اموال از حقوق تعهدات به بهاسلام و 

در قلمـرو حقـوق    ،وجود ندارد و به اين دليل خواه اوراق را حق ديني بدانيم يا حق عينـي 

 ،گيرد. در نظام حقوقي رومي ژرمني تفكيك حقوق اموال از حقـوق تعهـدات   اموال قرار مي

شخصي دارند  ةجوهر ،بر اين مبنا استوار است كه تعهدات يا همان حقوق شخصي يا ديني

شوند و ذاتاً جايگاهي در حقوق اموال يا همـان حقـوق    معناي اخص محسوب نمي و مال به

  .)Faber and Lurger, 2011: p11  عيني ندارند(

ني ندارد و مفهوم دين كه ثالثاً حقوق تعهدات در نظام حقوق اسلام و ايران كاربرد چندا

توان  عمومي تعهدات مي ةجاي نظري كند و به مال كلي بر ذمه است، نقش تعهدات را ايفا مي

 دايـن عمومي ديون را ارائه داد. دين يا مال كلي بر ذمه نيـز يكـي از اقسـام ملـك و      ةنظري

و مسـتقل   خواهد شـد شود و همانند ساير اموال و املاك با آن رفتار  مالك آن محسوب مي

از حقوق اموال نيست و به اين دليل در حقوق اسلامي ضرورت تفكيك حقوق تعهدات از 

    شود. با توجه به كاربرد اندك آن چندان احساس نمي ،حقوق اموال

                                                           
غيـر؛ لأنّ الملكيـه   ء فـي ذمـه ال   الملك في جميع الموارد إضافه بين المالك و المملوك، حتّى في مالكيه شـي . «١

متقومه بالإضافه الحاصله المذكوره، و تكون ذمه المديون كمحفظه للمال، لا دخاله لها في اعتبار الملكيه.و إن 

شئت قلت: حال الذمه حال الخارج بالنسبه إلى الأعيان الخارجيه المملوكه، فكما أنّ الخارج ظرف للمملوك 

همن غير دخاله له في اعتبار الملكيالمـراد إضـافه   «نقل از خميني، همان. در توضيح ديگـر:  » ه، كذلك الذم

  ). ٣٠: ٢: ج ١٤١٨(اصفهاني، » الكلي إلى الذمه بنحو اضافه المظروف بظرفه
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  نقد عدم قابليت استناد جهاني حقوق قراردادها 

ترين اثـر   ا و مهمترين وجه تمايز حقوق اموال از حقوق تعهدات يا قرارداده گروه اخير مهم

 زمينـه در اين  امااند؛  قابليت استناد جهاني دانسته ،تحليل اوراق بهادار بر مبناي حق عيني را

و در خصـوص   پذيرنـد  بايد گفت: حقوق، خواه عيني و خواه ديني، در برابـر همـه اسـتناد   

 ،يزدانيان  ( خلط شده است٢و اثر نسبي ١»قابل استناد بودن« ةلئمطلق بودن حق عيني دو مس

از حيث قابليت استناد تفاوتي بين اين دو حقوق نيست و هر حقـي در برابـر   و )  ٨٨ :١٣٩٢

                        . هستندو ساير افراد ملزم به رعايت آن و محترم شمردن آن  شدني است هر فردي استناد

طلب تنها بـه   اثر نسبي ديون و اثر مطلق حقوق عيني و اينكه براي وصول زمينةولي در 

اين امر ناشي از اعتبـاري بـودن موضـوع ايـن نـوع       بايد گفتتوان مراجعه كرد،  مديون مي

 ةوي از ذم ـ ةبـدون اراد  داينمالكيت و عدم امكان تصرف و انتقال فيزيكي آن است؛ ملك 

امـوال مـادي اهميـت     زمينـة رو مطلق بـودن حـق مالـك در     از اين شود؛ مديون منتقل نمي

بـه ديگـري منتقـل     دايـن عنوان مثال اگر دين  نباشد و به شدني نه اينكه تصوربيشتري دارد 

  .است پذير شده از مديون جديد مطالبه

معناي سلطة مستقيم و فوري  شايان ذكر است كه حتي اگر مطلق بودن حق مالكيت را به

واسطة نظريـة مالكيـت مـال     ) در حقوق اسلامي به٤٠٨ :١٣٨٧بر مال تفسير كنيم (سعيدي، 

كلي و پذيرش مال اعتباري، سلطة داين نسبت به دين ابتدائاً يـك سـلطة مسـتقيم و مطلـق     

شـود كـه    است و نه نسبي. به بيان ديگر در حقوق اسلامي با دين همانند يك عين رفتار مي

كنـد.   ونه دخل و تصرفي را پيدا ميداين مستقيماً نسبت به آن سلطة مالكانه دارد و حق هرگ

اي اعتباري بين دو شـخص   نفسه، رابطه كه در حقوق رومي ژرمني، حق شخصي في در حالي

 .  )Ghestin, 2005: p3 ( شود است و طلب، عنصري از عناصر اين رابطة شخصي محسوب مي

  نقد عدم اجراي احكام معاملات فضولي در حقوق اموال

هاي خريدار ذكر  تحليل اوراق بر مبناي حقوق اموال، كاهش هزينه گيزبران تأملاز ديگر آثار 

                                                           
1. opposabilite 
2. effetrelatif 



٥٢٤ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

با حمايت از مالك در معاملات فضولي اوراق بهادار، شخص «صورت كه  به ايناست، شده 

له برآيد كه آيا فروشـنده  ئاخير ديگر اين وظيفه را بر عهده ندارد كه در صدد كشف اين مس

زني نمايد تا فروشـنده را ملـزم    بيند كه چانه ازي نميواقع مالك هست يا خير. همچنين ني به

در واقع از نظـر ايشـان احكـام    ». نمايد مالكيت خود را قبل از انتقال ورقه به او اثبات نمايد

شود و صـرفاً در حقـوق قراردادهـا     معاملات فضولي در خصوص حقوق اموال جاري نمي

  !شود جاري مي

حقوق قراردادها در نظام حقـوقي اسـلام و    از عدم صحت تفكيك حقوق اموال از غفار

تبع آن حقوق ايـران،   زيرا در حقوق اسلام و به ؛ايران، اثر ذكرشده كاملاً خالي از وجه است

مال، مالك مبيع نباشد، معامله فضولي اسـت و تصـرفات خريـدار     ةدر هر حال اگر فروشند

ام معـاملات فضـولي   مجراي اصـلي احك ـ  خواهد بود.بر مبيع تابع احكام فضولي و غصب 

و بـر هـيچ    نيـاز نـدارد  توضيح بيشـتر   به كه اين امر استحقوق اموال و فروش اموال غير 

  حقوقداني پوشيده نيست.

هـاي حقـوقي صـادق اسـت و در      شده در برخي از سيستم مطرح ةلئمسكه ماند نناگفته 

 ـ  رابطه با برخي از اموال، از خريدار با حسن نيـت حمايـت مـي    مثـال در نظـام    رايشـود. ب

تنهـا قـادر بـه     ،امـوال منقـول) خواهـان    ويژه لا در رابطه با برخي از اموال (به حقوقي كامن

-Pretto( نيسـت  شـدني  دريافت خسـارت اسـت و عـين مـال از خريـدار جاهـل، اسـترداد       

sakmann, 2005:p18(.  شـود   اجرا نمـي  زمينهبه بيان ديگر مقررات معاملات فضولي در اين

كه اين امر در  ١ )A.Erwin, 1911:p64( شود ا حسن نيت، مالك مال مسروقه ميو خريدار ب

خواهد شود و از خريدار با حسن نيت حمايت  نيز اجرا مي پذير رابطه با اسناد تجاريِ انتقال

 ـ  اما در هر حال اين حمايت از ويژگي شد، اسـتثنائات   ةهاي حقوق اموال نيسـت و از جمل

. در عين حال در نظام حقوقي ايران ايـن  استوسط مالك اصلي اصل قابليت استرداد مال ت

                                                           
1. That by the common law ،a sale in a market overt actually changes the title to the 

property in favor of a bond fide purchaser thereof ،even though it has been stolen 

from the rightful owner  
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محترم، مقررات فضولي قانون مدني خـود را كـاملاً    ةوجه صادق نيست و نويسند هيچ امر به

  به فراموشي سپرده است.

  نقد ماليت عرفي اوراق بهادار 

كه ماليـت آن توسـط عـرف بـه      استل طرفداران ماليت استقلالي اوراق، اين يدلا ةاز جمل

خلـق آن،   أنظر از منش ها اين اوراق صرف و در بسياري از كشوراست رسميت شناخته شده 

 ايـن  گونه كه در بخش اول د. ليكن هماننشو و كالاي اقتصادي تلقي مي هستندمال مستقل 

ء انتزاعي و يك ويژگي در شي يبلكه امر ،نيست يگذشت، ماليت مفهوم عرفي محض مقاله

د. در شـو  ي آن انتـزاع مـي  يعقلا ةاست كه از قابليتش براي داد و ستد در بازار يا نفع و فايد

خيزد و گـاه   آن برمي طبيعتگاه از ذات و  ،انتزاع ماليت است أواقع مطلوبيت شيء كه منش

(محقـق دامـاد و و   آيـد   تبار عقلا يا دولت پديد ميبلكه در طول اع ،در ذات او نهفته نيست

يك از اين مطلوبيت ذاتي يا اعتبـاري در نفـس اوراق وجـود     كه هيچ )٣٨١ :١٣٨٩ ،انديگر

ندارد. نداشتن ارزش ذاتي كه نيازمند توضيح نيست و مشخصاً اوراق ارزش ذاتـي ندارنـد.   

رسـد   مـي نظر  اغلب اوراق فاقد اين اعتبار هستند و به ،در رابطه با ارزش و اعتبار دولت نيز

 شـايد  اسـت، دولت تضـمين شـده    وسيلة بهاق مشاركت كه بازپرداخت آن اوراقي نظير اور

اما ساير اوراق از ايـن اعتبـار دولتـي     ؛از ارزش اعتباري برخوردار باشند )همانند اسكناس(

ي نيز وجود ندارد و بـدون ترديـد عقـلا اگـر اوراق را     ياند. در اين رابطه اعتبار عقلا بهره بي

صدور اوراق (از جملـه كسـب سـود     أبيت ذاتي يا اعتباري منشنظر به مطلو كنند؛ ميمبادله 

ي) دارند و براي نفس اوراق مطلوبيتي قائل نيسـتند.  يساليانه و يا تملك جزء مشاعي از دارا

صـدور و حقـوقي كـه سـهامدار در      أمنش ةمثال در رابطه با اوراق سهام، عقلا به رابط رايب

رو اوراق شركتي كه دارايي بيشتري دارد و سالانه سـود   از اين كنند و ميتوجه  ؛شركت دارد

نسبت به سهام شركتي كه اين وضعيت را نـدارد،   ،كند توجهي به سهامداران اعطا مي شايان

صدور و ارزش و ماليت  أارزش بيشتري دارد. در واقع ارزش و ماليت اوراق وابسته به منش

  . استاصل حقوق سهامدار 

نفسـه نـه ارزش مـالي     فـي  ،نوشته بـرخلاف اسـكناس و پـول   در هر حال خود سند و 
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. به بيان ديگـر  كند دلالت ميبلكه بر حق سهامدار  اعتباري دارد و نه ماهيت حقوقي مستقل،

  نيست.  شدني سهام با پول و اسكناس مقايسه ةماهيت سهم و ورق

 ـبه آثار و تفاوت تلف پول و اوراق بهادار اشاره كـر  نتوا در اين رابطه مي مثـال   رايد. ب

در هر حال به ميزان مبلـغ اسـمي پـول حـداقل      ،اگر فردي مبلغي پول از ديگري تلف كند

بين بـرده اسـت و بـر     چرا كه مستقيماً بخشي از دارايي ديگران را از ؛ضامن خسارت است

آيا دارايـي   ،. اما اگر فردي اوراق سهامي را تلف كندخواهد بودضامن  ،اتلاف ةاساس قاعد

بين برده است تا او را به ميزان مبلغ اسمي يا ارزش واقعي سهم  سهام را از ةه دارندمتعلق ب

 ـ  ،پاسخ منفي است ،در رابطه با سهام با نام دستكم ترديد ضامن بدانيم؟ بي سـهم   ةزيـرا ورق

سبب زوال حق شريك و  ،صرفاً حكايت از حق دارنده در شركتي دارد كه تلف اين محكي

گونـه   هيچ اًسهام مستقيم ةنظر تلف ورق به ،نام نيز ر رابطه با سهام بيسهامدار نخواهد شد. د

دارندگي خـود   ،مدرك و سند ةاما به دليل اينكه دارند كند؛ وارد نميخللي در حقوق دارنده 

و فعلاً تا زمان اثبات مالكيت خـود از بخشـي از حقـوق و منـافعش      را از دست داده است

مالكيـت دارنـده    اما در هر حـال  ،دانست تكننده را ضامن خسار توان اتلاف ماند، مي بازمي

سـهم،   ةكند كه صرف اتلاف ورق ميدلالت بر اين  ،اثبات مالكيت قابليتاست و  پذير اثبات

سهم در هر حـال ارزش   ةكه ورق داردتبع، دلالت بر اين  شود به سبب زوال حق دارنده نمي

 اسكناس صرفاً سند است و نه چيز ديگر.  (حتي اعتباري) ندارد و برخلاف پول و مستقل

در بـاب   حضـرت امـام (ره)   ةتوان به نقل قولي از تحريرالوسيل ييد اين ديدگاه ميأدر ت

هاى سـفته و سـاير اوراق تجـارتى،     ورقه« د:كرتمايز اوراق تجاري و اوراق اسكناس اشاره 

بـه خـود آنهـا واقـع      ،ودش ـ داراى ماليت و از نقود نيستند و معاملاتى كه به آنها واقـع مـى  

باشد. و دادن آنها بـه   كند، مى بلكه به نقود و غير آنها كه اوراق از آنها حكايت مى ،شود نمى

كند. و اگر چيزى از آنها در دست غاصب و مانند آن تلف  طلبكار، ذمة مديون را ساقط نمى

اوراق  امـا  وباشـد   به ضمان تلف يا اتـلاف، ضـامن نمـى    ،شود، يا شخصى آن را تلف كند

باشـند و آنهـا ماننـد     داراى ماليت اعتبارى مى ،نقدى، مانند اسكناس و دينار و دلار و غير آنها

 ـ  دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره نقود مى مـديون   ةباشد و دادن آنها به طلبكار مسـقط ذم

  .)٤٥٧ :٤ ج ،١٤٢٥(امام خميني،  »است و در تلف و اتلاف آنها مانند ساير اموال ضمان است



  ٥٢٧ اوراق بهادار  ياستقلال تيمال يو حقوق يفقه ليتحل

اذعـان دارنـد و در    ن ماليت استقلالي اوراق نيز به اين امـر اطرفداركه شايان ذكر است 

 ةعـدم صـدور گواهينام ـ  « اند: دليل و سند دانسته اوراق راديگري صراحتاً  اظهارات متناقض

اوراق بهـادار   ةمالكان ةثيري بر جنبأگونه ت الكترونيك، هيچ ةنسخ بافيزيكي و جايگزيني آن 

) يـا  ٣٩: ١٣٩٤نسـب،   (شوشـي  چرا كه اين گواهينامه صرفاً دليل مثبت مالكيت است ؛ندارد

صكوك نوع ضعيفي از مال اسـت كـه شـبيه بـه سـند      كه دارند  در رابطه با صكوك بيان مي

 د (همـان: ند و ارزش ذاتي ندارنآي شمار مي و صرفاً دليل اثباتي به شوند محسوب ميمالكيت 

انـد   كـرده گونه بيان  و همچنين در رابطه با مفهوم لغوي و اصطلاحي اوراق بهادار اين) ١١٩

است كه داراي ارزش بوده و اگر از بين بـرود، گـويي كـه     اكاغذ داراي بها به اين معن« كه:

بـين رفتـه    عين يا مالي از شخص تلف شده و حق شخص نسبت به مال در مقام ثبـوت از 

كند و شايد بتـوان گفـت    بهادار مصاديق محدودي پيدا مي ة، ورقاست. با اين ديدگاه مضيق

شود. مقصود از اوراق بهادار معناي اعم آن است. بـراي مثـال    مصداق آن محدود به پول مي

توانـد   بهادار، صـاحب ورقـه مـي    ةبين رفتن ورق ها، در صورت از در رابطه با سهام شركت

نـام   سهام بـي « .)١١٩(همان:  »رود بين نمي زثبوت ا ةتقاضاي المثني كند و حق او در مرحل

 ...شـود   مـي آن مالك سند محسـوب   ةها در حكم سند در وجه حامل است و دارند شركت

يـد عـدم   ؤاين اظهارات م .)٢٧٠ (همان: »بهادار است ةمالكيت ورق ةنام امار تصرف سند بي

  .شود محسوب ميماليت و ارزش مستقل اوراق 

شده در حقوق برخي از كشـورها   كه گذشت؛ ديدگاه مطرحگونه  علاوه بر آن همان

از جمله آلمان و اتريش ريشـه دارد و ايـن در حـالي اسـت كـه در بسـياري از ديگـر        

كشورها و از جمله سردمداران بازارهاي بزرگ سرماية دنيا يعني انگلسـتان و آمريكـا،   

دن يا ازبين رفتن سهام صرفاً دليلي بر اثبات حق دارندة آن است و در صورت مفقود ش

دهند. حتي  گواهينامة كاغذي، مالكان سهام قانوناً حق خود را نسبت به آن از دست نمي

نام نيز از بين رفتن گـواهي يـا همـان ورقـه، صـرفاً اثبـات        در رابطه با اوراق بهادار بي

(بـه نقـل    كند، اما بر حق مالك آن تأثيري ندارد مالكيت دارنده را با دشواري مواجه مي

  .)٢٣١ :١٣٩٤ ،نسب از شوشي
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  ادغام  و نظريةنقد تلفيق حقوق عيني و ديني 

زيرا در  ؛اوراق با انتقال گيرندگان آن، چندان صحيح نيست ةمالكان اوليماهيت حق  تفكيك

اوراق حق خود را خواه عيني و خـواه دينـي بـه خريـداران منتقـل       ةهر حال دارندگان اولي

ايـن گـروه    دهـد.  صرف انتقال يا صدور و انتشار اوراق، ماهيت حق را تغيير نمي كنند و مي

بـه   ؛داننـد  از عين و دين در مراحل زمـاني مختلـف مـي   را تلفيقي مذكور موجوديت اوراق 

نقل و انتقـال،   ةصدور تابع مقررات حاكم بر حق ديني و در مرحل ةصورت كه در مرحل اين

كه اين امر ادعايي بيش نيست. در واقع اين  ؛ در حالياستتابع مقررات حاكم بر حق عيني 

ن گـروه ماهيـت حقـوق دارنـدگان     چرا كه از نظر اي ،امر به نوعي مصادره به مطلوب است

اوراق حق ديني است كه سابقاً قابليت نقل و انتقال نداشت، حال براي سهولت قابليت نقل 

تبـديل  اند كه حقوق ديني دارندگان در زمان انتقال به حـق عينـي    بر اين عقيده ،و انتقال آن

متعلق به سهم بـا خـود   ادغام حقوق كه د! گفتني است ياب نقل و انتقال مي يتشود و قابل مي

گونه وجاهـت و توجيـه حقـوقي و     ورقه و سند سهم نيز تحليل تصنعي بيش نيست و هيچ

اقتصادي ندارد و دليلي بر ماليت و ارزش استقلالي اوراق نيست و اين تحليـل نيـز هماننـد    

  مصادره به مطلوب است. ،تحليل سابق

  واله گريز از احكام عقد ح براينقد ماليت استقلالي اوراق 

يكي از دلايل توجيه ماهيت نقل و انتقال اوراق بر مبناي حقوق امـوال و ماليـت اسـتقلالي    

زيرا در حقـوق   ،اوراق، گزير از آثار و احكام عقد حواله در حقوق خارجي ذكر شده است

خارجي اگر ماهيت اوراق را حق ديني بدانيم، نقل و انتقال آنهـا تـابع حقـوق قراردادهـا و     

أ خواهـد  منش ـ ةثر از رابط ـأجديد مت ةصورت حقوق دارند خواهد بود كه در اينعقد حواله 

باشـد،  داشته ابطال يا فسخ  يتچرا كه در حقوق رومي ژرمني نيز، اگر تعهد پيشين قابل بود؛

مانـد و بـا    گرفته نسبت به حق ديني نيز مصون نمي صورت ةيا حوال گرفته تبديل تعهد انجام

 ،(ريپر وبولانژه به نقـل از كاتوزيـان  د نشو اين عقود نيز منحل مي تعهد اصلي، ةفسخ يا اقال

ناپذير اسـت   سقوط و ايجاد تعهد در تبديل تعهد، تجزيه ،ا در اين نظامزير  )٢٠٦ش  :١٣٨٩

ارتباط ميان تعهد قـديم و جديـد نـزد    كه گفتني است  و وضع هر كدام در ديگري اثر دارد.

 روميان چنان اهميت داشت كه اعتقاد داشتند تعهد جديد بايد داراي همـان موضـوع باشـد   
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   .)٣١١: ١٣٨٩ ،به نقل از كاتوزيان ١٢١٣ش  ،٢ ج دروس حقوق مدني، (مازو،

بـر   ،اقاله يا فسخ عقـد اصـلي  رسد  مينظر  در حقوق اسلام وضع متفاوت است و به اما

بايع با وجـود فسـخ بيـع ترديـد مهمـي       ة. در بقاي حوالخواهد بودثير أت اين عقود تبعي بي

زنـد   نمياي  صدمهبه حواله  ،عليه در برابر محيل از بين برود نشده است، زيرا اگر دين محالٌ

؛ چـرا كـه حوالـه پـس از انعقـاد عقـد       ستاكثريت قريب به اتفاق فقها ةكه اين نظر، عقيد

عقد حواله منفسخ  ،است كه با انفساخ بيع آنلال اين استق ةشود و لازم  مستقل محسوب مي

 ةهر حال در اين فرض هم با توجـه بـه ابهـام مقـرر     اما به . )٤٧٦: ٢ ، ج١٤٢٢ ،(يزدي نشود

اند كـه در   برخي احتمال داده...»  عليه بري ليكن محالٌ«قانون مدني و لفظ   ٧٣٣ ةقانوني ماد

ليكن  ،ل نبودهحواله باط« :دارد شود و وقتي قانونگذار اعلام مي صورت حواله منفسخ مي اين

نـه   ،ظاهر اين است كه به دين جديد او در زمان فسخ بيع نظر دارد» شود عليه بري ميٌ محال

محض انعقاد حواله ساقط شده و بري شدن نسبت  دين سابق خود به محيل، زيرا آن دين به

پـردازد   نميعليه وجه حواله را نپرداخته باشد، ديگر  معناست. بر اين مبنا اگر محالٌ به آن بي

 ـ و محتال بايد به محيل رجوع كند و اين خود بـه   ،(كاتوزيـان   اسـت ي انحـلال حوالـه   امعن

٤٣٥ :١٣٧٦(.  

ناشي از نگارش نامناسب اين مـاده از   ٧٣٣ ةابهامات ماد كهرسد  نظر مي به زمينه در اين

مشـهور فقهـا بـوده     ةصدد بيان همان عقيد و قانونگذار در بودهنويسندگان اين قانون  سوي

و نسبت بـه   رنداقاله و انفساخ اثر قهقرايي ندا ،چرا كه بر اساس اصول حقوقي، فسخ ؛است

طور صـحيح منعقـد    ثير فسخ و اقاله نسبت به عقدي كه سابقاً بهأرو ت از اين آينده اثر دارند،

قانوني بـا وجـود مخالفـت آن بـا مشـهور       ةاصل است و استناد به ظاهر مقررخلاف  شده،

  فقهاي اماميه، خالي از وجه است.

تنگاتنگ و از نوع تبعيـت و   ةبين دو عقد را رابط ةمشتري برخي رابط ةدر رابطه با حوال

ل انـد كـه انحـلا    هكردو بيان   اند كامل در وجود و صحت (ايجاد و بقاي عقد) دانسته ةملازم

پرداخـت ثمـن مطـرح     ة، زيرا اگر بيع و مسئلاستطبيعي و قهري انحلال بيع  ةحواله نتيج

) و بنابراين فسـخ  ٣٢٣: ١ ج ،١٤١٤ كركي،محقق ( دش اي منعقد نمي نبود، اساساً عقد حواله

بايـد سـبب از بـين رفـتن ديـن       ،بيع و بازگشت ثمن به خريدار و از بين رفتن طلب محيل
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  بشود. )چيزي جز طلب محيل نيست كههم (عليه  محالٌ

هـاي   اين ملازمه را با استدلال ،دهند گروهي ديگر از فقها كه اكثريت آنان را تشكيل مي

اند؛ عمده دليل آنان اين است كه مقتضاي فسخ يا اقاله، رفع آثـار عقـد از    گوناگون نپذيرفته

كنـد و   ود سـابقه اثـر نمـي   نه رفع اثر از ابتدا. بنابراين فسـخ در عق ـ  استحين فسخ يا اقاله 

ماند. همچنانكه نقـل   ، صحيح هم باقي مياست گونه كه هنگام وقوع صحيح واقع شده همان

مسـتقل   اي معامله گيرد و عقد حواله پس از انعقاد، و انتقال به مجرد عقد حواله صورت مي

 خـويي، ( شود، حتي اگر طرفين آن با عقـد اصـلي يكـي باشـند     اول محسوب مي ةاز معامل

  .) ٢٩٨ :٢ج  ،١٤٠٩

البته اگر حواله را نوعي استيفا بدانيم نه اعتياض (تعويض نفس حق يا بـدل آن) برخـي   

صورت بايد عقد حواله را نيز منفسخ بدانيم؛ چرا كه عقد حواله يك  اند كه در اين بيان داشته

تبـع   عقد تبعي آن هم بـه  ،ائل شودماند و اگر عقد اصلي ز عقد تبعي در وقوع و بقا باقي مي

داننـد   اما مشهور فقها نظر اقوي را ايـن مـي   .)٢٦٨: ٢٨ ج ،١٤١٧شتهاردي، (ا رود از بين مي

رود، زيـرا   عقد تبعي از بـين نمـي   ،با فسخ عقد اصلي ،كه حتي اگر حواله نوعي استيفا باشد

حوالـه و عقـود    .)همان :١٤٢٢يزدي، ( است يعقد حواله پس از انعقاد، عقد مستقل و لازم

صـورت،   د، مانند فروش ثمن كه در ايـن نشو نوعي تصرف در ثمن محسوب مي ،همانند آن

رو فسـخ عقـد    پس از فسخ عقد بيع، بايع بايد بدل ثمن را برگرداند نه خود ثمن را؛ از ايـن 

بنـابراين   .) ٢٩٨ :٢ج  ،١٤٠٩ خـويي، ( بيع هيچ تأثيري بر اين تصرفات و عقود تبعي نـدارد 

 به اين بود كـه حتي اگر حواله را استيفا بدانيم كه ظاهر از حواله هم همين است، بايد قائل 

رود و همچنان به قوت خود باقي است، زيرا دايـن در   حواله از بين نمي با فسخ عقد اصلي،

، خواه مديون طلبش را بدهد خواه شخص ثالثي و متعارف خواهد بودصدد استيفاي طلبش 

 ،(بجنـوردي  يستجديد ن ةو داين در صدد معامل استبين مردم بازار و معاملات هم همين 

(هماننـد   كنـد  نوعي اسـتيفا مـي   محض وقوع حواله، داين دينش را به به . )١٢٧ :٦ ، ج١٤١٩

عليـه  ٌ محـال  ةكند) چـرا كـه ذم ـ   قبض به ديگري منتقل مياز هنگامي كه ثمن معامله را قبل 

  .)  ١٢٨ :٦ ج همان،( شود و دليلي بر انفساخ حواله وجود ندارد مشغول مي

زيرا در  مشهور فقهاست، ةنيز همان نظري زمينه رسد رويكرد قانونگذار در اين نظر مي به
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فسخ يا اقاله منفسخ شود، حواله باطـل   ةواسط ولي اگر بيع به«... بيان داشته است:  ٧٣٣ ةماد

  ن است.كه عدم بطلان حواله دلالت بر صحيح باقي ماندن و بقاي آ...» نبوده 

تـوان   هـاي تبعـي نيـز مـي     قانون در ساير عقود و انتقال ةگفتني است از ملاك اين مقرر

و پـس از آن عقـد    كنـد مثال اگر طلبكاري طلب خود را به ثالثي منتقـل   راي. بكرداستفاده 

ثير است و مديون أت گيرنده بي اين تغيير بر حقوق انتقال اصلي بين طرفين فسخ يا اقاله شود،

مشـهور فقهـا بـر ايـن      موضـوع قادر به استناد اقاله يا فسـخ نيسـت. در ايـن     مقابل وي،در 

مثال بايع ثمـن شخصـي را    رايعوضين پس از عقد منتقل شود و باز اگر يكي كه اند  عقيده

تأثيري عقد دوم  دراين انفساخ  ،بفروشد و سپس بر اساس تلف مبيع، عقد اول منفسخ شود

و علت ايـن امـر هـم      )٢٢٨: ٦ ، ج١٤١٠؛ انصاري ٧١٩ :٤ ، ج١٤١٩ ،(حسيني عامليندارد 

، زيرا در زمـان انتقـال و   استل از ملكيت خارجي اعتباري عقد او ةجدايي و استقلال رابط

شخص مالكيت تصرف كامل داشته و عقد صحيح واقع شده است و انفساخ اثـر   ،عقد دوم

 شـود  محسـوب نمـي  و صرف تبعي بودن موضوع عقد علت انفسـاخ   نخواهد داشتقهري 

همچنين كه حق ثالـث نيـز بـر آن عـين تعلـق       . )٥٢١: ٨ ، ج١٤١٧ ،(علامه حلي و ديگران

در كـه  ذكر است  شايان .) ٨٤ :١٣٥٠ مامقاني،( گرفته و مانع شرعي همانند مانع عقلي است

در حكم تلف آن است و خريدار يا بـايع عقـد اصـلي ملـزم بـه       انتقال عوضين، ،اين موارد

. بنابراين بر فرض حواله بودن نقل و انتقالات اند انتقال داده شده پرداخت مثل يا قيمت مالِ

ثيري در ايـن  أت أ،منش ةگرفته بر روي اوراق بهادار، فسخ يا اقاله يا حتي انفساخ رابط صورت

واقع در حقوق اسـلامي   بهشود.  جديد خلل وارد نمي ةد و به حقوق دارندنقل و انتقال ندار

ناشـي از فسـخ، اقالـه يـا      هاياصل عدم تبعيت عقود تبعي از عقد اصلي، ايراد ةواسط نيز به

  نيست. شدني صدور اوراق در رابطه با وي، استناد أانفساخ عقد منش

مـديون در مقابـل    لا، ناين در حالي است كـه در نظـام حقـوقي رومـي ژرمنـي و كـام      

بـه  دهنـده   در مقابل انتقـال  دتوان كه مي هايي را داردايراد تماميحق توسل به  ،گيرنده انتقال

 ـ  ٥:١١٦ ة)كـه ايـن امـر صـراحتاً در مـاد     Tolhurst,2006: 426( كند آنها استناد  ةقـانون نمون
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   ٢نيز آمده است. ١اروپا ةمتحدالشكل اتحادي

تنهـا ورقـه در    رسـد در حقـوق ايـران نـه     نظر مـي  هفوق ب شدة ر اساس دلايل ارائهب پس

 ةنگر حق ناشـي از رابط ـ ابخشي اوراق بهادار مدخليت ندارد و اين اوراق سند و نماي ماليت

 ةشده از سهم و ورق بلكه تحليل تصنعي ارائه ،نفسه ماليت ندارند و في ستصدور آنها أمنش

گونه ضـرورتي   ه يك دارايي عيني، هيچسهم و انعكاس حقوق دارنده در سند و تبديل آن ب

اوراق بهادار طلب وي از ناشر محسوب شود، بـاز از   ةزيرا بر فرض اينكه حق دارند ؛ندارد

خواهـد بـود و حـق     اوصاف مالكيت برخوردار است و نقل و انتقال آن تابع حقوق امـوال 

  شود. شخصي صرف محسوب نمي

آن محسـوب   ةحامل تلقـي و ملـك دارنـد   نام، سند در وجه  البته بدون ترديد اوراق بي

اخير مطرح  ةمگر خلاف آن به اثبات برسد و برخلاف آنچه توسط طرفداران نظري ؛شود مي

مـاهوي   هـاي است؛ حتي ايراد پذيرفتنيشده، هر نوع ادعاي خلافي در مقابل دارندگان آن 

  مبناي اين اسناد. ةنظير فضولي بودن معامل

  گيري نتيجه

مـورد  » بخشي و ماهيـت اوراق بهـادار   نقش ورقه در ماليت«حقيق با عنوان از آنچه در اين ت

اعـم از كاغـذي يـا غيركاغـذي و      ،گونه نتيجه شد كه ورقـه  نقد و بررسي قرار گرفت، اين

آن  ةنفسه ماليت و ماهيت مستقل ندارد و صرفاً سند و مدرك حقوق دارنـد  الكترونيكي، في

امـا اثبـات ادعـاي     ،شـوند  وجه حامل محسوب مـي نام سند در  اوراق بي .شود محسوب مي

تبـع   پذير است. همچنين به اين نتيجه رسيديم كه در حقوق اسلام و بـه  خلاف آن نيز امكان

                                                           
1. DCFR 

2.Christian von Bar & Eric Clive ، Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law (European law Publisher،p262)5:116: The debtor may 

invoke against the assignee all substantive and procedural defense to a claim 
based on the assigned right which the debtor could have invoked against the 
assignor.   
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مسـتقل   ةو دو شـاخ  وابسته هستندآن حقوق ايران، حقوق قراردادها و حقوق اموال به هم 

تحليـل  و  حقوقـدانان شـده از سـوي برخـي از     رو تحليـل ارائـه   شوند، از اين محسوب نمي

سهم و انعكاس حقوق دارنده در سند و تبديل آن به يـك   ةشده از سهم و ورق تصنعي ارائه

بيشتر با حقوق خارجي  و اين تحليلگونه ضرورتي ندارد  هيچدر حقوق ايران دارايي عيني، 

و جـدايي حقـوق امـوال از حقـوق     » حقوق عيني و ديني«بندي سازگار و بر پذيرش تقسيم

سـيس مـال   أاز جمله ت ،سيس حقوق اسلاميأو با برخي از مفاهيم و ت است مبتنيدادها قرار

  .قرار داردكلي بر ذمه در تعارض 

اصـل عـدم تبعيـت عقـود تبعـي از عقـد اصـلي،         ةواسط در حقوق اسلامي بههمچنين 

دارنـده،  صـدور اوراق در رابطـه بـا     أناشي از فسخ، اقالـه يـا انفسـاخ عقـد منش ـ     هايايراد

توان (بر فرض تفكيك مقررات حقـوق امـوال از حقـوق     رو مي شدني نيست و از اين اداستن

  نوعي در حقوق قراردادها نيز جاري دانست. قراردادها) اصل عدم توجه ايرادها را به
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